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کاســـبی زمســـتان بهتر اســـت امـــا کلاً آن رونـــق قبـــل را ندارد 
قبـــاً می آمدی »حســـن آبـــاد«  راه نبود کاموا بخـــری. یک عده 
می‌گوینـــد از مد افتاده و تعداد دیگری هـــم می گویند دیگر دل 
و دماغ بافتنی نیســـت و همه به جنس آمـــاده عادت کرده اند.

ـــرش بـ

 بافتنی های مادربزرگ جان دارد
گشتی در بازار کاموای حسن آباد 

 

 
 

بـــالای ســـرش جمـــع  را   موهایـــش 
رنـــگ  کـــرم  پیراهـــن  یـــک  کـــرده. 
چیـــن‌دار پوشـــیده؛ زیرچین‌هایـــش 
بـــا کامـــوای قهـــوه‌ای تزییـــن شـــده. 
لپ‌هـــای قرمز بامـــزه و بادکـــرده دارد. 
چشـــمانش درســـت وســـط صـــورت 
گـــردش می‌خنـــدد. اینها مشـــخصات 

عروســـک مریـــم خانم اســـت که توی 
دســـتش گرفتـــه و با انـــواع و اقســـام 
کامواهـــای رنـــگ و وارنـــگ براندازش 
می‌کنـــد. یک کامـــوای صورتـــی رنگ را 
بـــالا می‌برد و کنار عروســـک می‌گیرد. 
زیر لـــب بـــا خـــودش حـــرف می‌زند: 
ایـــن رنـــگ محشـــر می‌شـــود.«  »بـــا 
منظـــورش لبـــاس جدید عروســـکش 
است. کمی عروســـک را دور و نزدیک 
می‌گیـــرد. »وای بـــا گل‌بهی هـــم برای 
خـــودش چیـــزی می‌شـــود.« گویی با 
عروســـکش حرف می‌زند. مریم خانم 
از مشـــتری‌های ثابـــت بـــازار بافتنـــی 
حســـن‌آباد اســـت اگر به ایـــن میدان 

رفتـــه باشـــید حتمـــاً ردیـــف بافتنـــی 
فروش‌هایـــش را دیده‌اید که در فصل 
زمستان حســـابی رونق می‌گیرد. البته 
زمســـتان و تابســـتان ایـــن مغازه‌هـــا 
هســـتند اما رونـــق کارشـــان در فصل 
ســـرد اســـت چـــون تـــوی هوای ســـرد 
مردم بیشـــتر هوس بافتنی می‌کنند. 
الان که ســـر ظهر اســـت دائم مغازه‌ها 
پر و خالی می‌شـــود. فروشـــگاه کاموای 
علیرضا، کاموای بنفشـــه و ارغوان ... و 

مغازه‌هـــای بالا سرشـــان.
 میـــدان حســـن آبـــاد بـــرای همیـــن 
مغازه‌ها مثل همیشـــه رنگی و قشنگ 
اســـت؛ ردیف‌‌هـــای رنگـــی نـــخ تمـــام 

پیاده‌روهـــا را پر کـــرده. عـــده‌ای برای 
دل‌شـــان می‌بافنـــد و البتـــه خیلی‌ها 
هم از ایـــن راه امرار معـــاش می‌‌کنند؛ 
مثـــل خانمـــی کـــه دارد در تعـــداد بالا 
از افزایـــش  خریـــد می‌کنـــد و خبـــر 

قیمت‌هـــا می‌دهـــد.
مریـــم خانم چندســـالی هســـت یک 
صفحه اینســـتاگرامی درســـت کرده و 
عروســـک می‌بافد و می‌فروشد. البته 
که عکس گذاشـــتن توی صفحه و این 
کارهـــا را که بلد نیســـت. دخترهایش 
برایـــش انجـــام می‌دهند امـــا از خرید 
کامـــوا گرفته تا بافت همه عرســـک‌ها 
کار خودش اســـت و همه کامواهایش 
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را از همیـــن حســـن آبـــاد می‌خـــرد: 
»محـــل خودمان هـــم کاموافروشـــی 
دارد، امـــا تنـــوع و جذابیـــت اینجـــا را 
نـــدارد. بـــرای همیـــن به حســـن آباد 
می‌آیـــم تـــا جنس‌هـــای قشـــنگ‌تر و 
متنوع‌تر بخرم. ببیـــن چقدر مدل‌ها 
ورنگ‌هـــای مختلـــف هســـت.« مریم 
خانـــم صفحـــه اینســـتاگرامی‌اش را 
ز  ا پـــر  کـــه  می‌دهـــد  نشـــانم  هـــم 
رنگارنـــگ  و  عروســـک‌های قشـــنگ 
اســـت. خلاصه ده‌پانزده‌تایی کاموای 
رنـــگ و ‌وارنـــگ را هرکدام بـــه قیمت 
75 هـــزار تومـــان می‌خـــرد. می‌گوید: 
اینجـــا  کـــه  خانم‌هایـــی  از  »خیلـــی 
می‌بینی مثـــل من کســـب و کار دارند 
و مشـــتری پروپـــا قـــرص حســـن‌آباد 
 . هســـتند یـــش  ش‌ها و فر ا مو کا و 
خانم‌هایـــی که مثـــاً ماشـــین بافت 
دارنـــد یا بـــا دســـت بافتنـــی می‌بافند 
و می‌فروشـــند و اینجوری کمک‌خرج 

خانواده‌شـــان هســـتند.«
پلیـــور، ژاکت، شـــلوار و شـــال و کلاه. 
ماشـــین بافندگـــی دارد و بـــا آن خرج 
زندگـــی خـــودش و بچه‌هایـــش را در 
مـــی‌آورد. بـــرای همیـــن هم همیشـــه 
اینجـــا می‌آید و بافتنی می‌خـــرد؛ با نچ 
نـــچ کاموا‌هـــا را می‌خرد چـــون معتقد 
اســـت هربار که به حســـن‌آباد می‌آید، 

کامـــوا گرانتر شـــده‌اند.
انتخـــاب  را  نخ‌هایـــی  دیگـــری  زن   
می‌کنـــد کـــه نـــازک و محکم‌انـــد؛ بـــا 
ایـــن بافتنی‌هـــا کیف می‌بافـــد. او هم 
صفحـــه اینســـتاگرامی دارد. خـــودش 
یـــک کیف ســـفید بـــزرگ بـــا خط‌های 
آبـــی کمرنـــگ انداخته. کیـــف قرص 
و محکمـــی اســـت و جـــان می‌دهـــد 
بـــرای اینکه تویـــش را پر از بـــار کنی. از 
کســـب و کارش رضایت دارد و می‌گوید 
همین‌که دســـتش توی جیب خودش 
اســـت، خدا را شـــکر می‌کند. از حال و 
هوای حســـن آباد هـــم تعریف می‌کند 
اینکـــه آن‌قـــدر همـــه چیـــزش رنگی و 
زیباســـت که هر وقت بـــه اینجا می‌آید 

دلـــش باز می‌شـــود.
 البتـــه خیلی‌ها هم هســـتند که فقط 
و فقـــط بـــرای دل خودشـــان بافتنـــی 
می‌بافند و زمســـتان که می‌شود سری 
هـــم بـــه حســـن‌آباد می‌زننـــد کـــه هم 
فال اســـت و هم تماشـــا. »مـــن فقط 
بـــرای بچه‌هایم آن هـــم در فصل پاییز 
و زمســـتان شـــال و کلاه می‌بافم. آدم 
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دوســـت دارد بـــرای بچه‌هایش شـــال 
و کلاه‌هـــای متفاوت ببافد تا سرشـــان 
کنند. ببیـــن این یکی چـــه رنگی دارد. 
محله‌مـــان هـــم پـــر از کاموا فروشـــی 
اســـت امـــا اینجا همـــه چیز قشـــنگتر 
اســـت.« یک کاموای صورتی کمرنگ را 

نشـــانم می‌دهد.
 عصمت خانم 65 ســـاله است، جوری 
بـــا عشـــق و علاقـــه کامواهـــا را تـــوی 
دســـتانش بالا و پایین می‌کند که نگو و 
نپرس. از آن مادربزرگ‌هایی اســـت که 
بافتنی از دســـتش نمی‌افتد، زمستان 
و تابســـتان هـــم نـــدارد: »من عاشـــق 
بافتنی‌ام. اصلاً وقتـــی بافتنی می‌بافم 
بـــه هیچ چیـــزی فکر نمی‌کنـــم؛ فکرم 
از همـــه چیـــز آزاد می‌شـــود. الان 9 تـــا 
کامـــوا نخـــودی خریـــدم بـــرای پســـرم 
کت ببافـــم. وقتـــی عشـــق دارم زودتر 
هـــم کار تمـــام می‌شـــود. البتـــه فقط 
و  رومیـــزی  نمی‌بافـــم،  هـــم  لبـــاس 
پـــادری هـــم درســـت می‌کنـــم. از این 
نـــخ ســـفت‌ها می‌خـــرم و می‌بافـــم. 
ســـه روز پیش بـــرای نوه‌ام یـــک پلیور 
قشـــنگ بافتم، خیلی قشنگ اما حتی 
یکـــی از بچه‌هـــا و نوه‌هایـــم بافتنی یاد 
نگرفـــت؛ می‌گویـــم بی‌ذوقیـــد، آدم 
بـــاذوق مگـــر می‌تواند بافتنی دوســـت 
نداشـــته باشـــد. بافته‌های من از جان 
و دلم اســـت.« عصمت خانـــم را از دور 
نگاه می‌کنم که باعشـــق زیاد کامواها را 
بـــالا و پایین و جـــدا می‌کند یک جوری 
روی‌شـــان دســـت می‌کشـــد کـــه انگار 

کامواها جـــان دارند.
 دخترجـــوان و مـــادرش ســـر رنگ‌ها با 
هم بحث‌شـــان شـــده؛ ســـر یـــک جور 
آبی ســـیر که معتقد اســـت آبـــی نفتی 
اســـت و دیگری می‌گوید بنفش ســـیر؛ 
خیلـــی فرق‌شـــان را نمی‌فهـــم. مـــادر 
همه تلاشـــش را کرده که دخترهایش 
هـــم بافتنی دوســـت داشـــته باشـــند 
علاقه‌منـــد  هـــم  دخترهـــا  اتفاقـــاً  و 
شـــده‌اند. »بیشـــتر شـــال گردن و کلاه 
می‌بافیـــم. می‌دانـــی آخـــر ایـــن روزها 

بیشـــتر ترند و مد اســـت. خیلی لباس 
بافتنی دســـتباف مثل قدیم‌ها طرفدار 

ندارد.«
 مادر اما با دخترش مخالفت می‌کند: 
»وای بیـــا یقـــه اســـکی‌ها و پلیورهـــای 
دســـتباف را با ایـــن بازاری‌ها مقایســـه 
کـــن. ایـــن چه حرفـــی اســـت؛ الان آن 
مانتـــوی دســـتباف را کـــه مـــن برایت 
درســـت کرده‌ام مگرهنوز نمی‌پوشـــی 
آن‌قـــدر قشـــنگ اســـت.« بحـــث مادر 
و دختـــر دربـــاره مـــدل و قیمت‌ها بالا 
می‌گیرد و بعد هـــم دوباره به چانه زدن 
با آقـــای کاموافروش ادامـــه می‌دهند.

آقا مصطفی از مغازه‌دارهای حســـن‌آباد 
مقابل کامواهای پیاده‌رو نشســـته و به 
دوردســـت زل زده: »کاســـبی زمستان 
بهتـــر اســـت امـــا کلاً آن رونـــق قبل را 
نـــدارد. قبلاً می‌آمدی حســـن آبـــاد راه 
نبـــود کاموا بخری. یک عـــده می‌گویند 
از مـــد افتـــاده و تعـــداد دیگـــری هـــم 
می‌گوینـــد دیگـــر دل و دمـــاغ بافتنـــی 
نیســـت و همه به جنس آمـــاده عادت 

. ند ه‌ا کرد
بـــه حرف‌هـــای آقامصطفـــی کـــه فکـــر 
ی  فته‌ها ســـت‌با د د  یـــا می‌کنـــم 
مادربـــزرگ خـــودم می‌افتم. آن شـــال 
و کلاه‌ها بـــا کامواهای خیلـــی ضخیم. 
کت و شـــال و کلاهش را داشـــتم. قرمز 
رنـــگ بـــود و آن‌قـــدر کـــت و کلفت که 
می‌شـــد بافت‌هایش را شـــمرد. وقتی 
دیگر کت اندازه‌ام نشـــد، مـــادرم آن را 
شـــکافت و یـــک کاموای قرمـــز با بافت 
درشـــت وســـط خانه مـــان ولو بـــود و 
تـــوپ فوتبـــال مـــا بچه‌هـــا شـــده بود. 
این روزها شـــاید بافت و کاموا و بافتنی 
مثـــل ســـابق طرفـــدار و یـــا خواهـــان 
نداشـــته باشـــد امـــا کســـی نمی‌تواند 
از زیبایـــی کامـــوای دســـتباف و لـــذت 
لبـــاس بافتنـــی در فصل ســـرد بگذرد. 
روبه‌روی کاموافروشـــی‌های حسن‌آباد 
بســـاط لبو و باقالی هم به راه اســـت و 
خیلی‌هـــا بعد از خریدشـــان بـــه لبو و 

باقالـــی هـــم ســـری می‌زنند.

   افقی:  
1 - کنایه از مشاجره - نوعی کلاغ کوچک
2 - بی‌آبی - سخن در گوشی - مرکز »تبت«

3 - چابک - نشان تجاری - بیابان
4 - کلمـــه شـــرط - رودخانه و جوی بـــزرگ - پایتخت 

لیدیـــه - یک‌چهارم
5 - مچاله شده - یک‌دل و یک‌زبان - حاجت

6 - به یکدیگر رسیدن - نشانه شادی - بلی در مکالمه
7 - قطع کردن - همانند - کس و فرد

8 - هلهله شادی - دستگاهی در موسیقی - مقابل »خروج«
9 - نیم‌صدای گنجشک - درویش - اصطلاحی در فوتبال

10 - پنبه‌دانه - زاپاس - از وسایل نقاشی
11 - رنگ‌آمیزی شده - اعمال حج - خودسازی

12 - بـــا دریـــا جیحـــون شـــود! - مرکز »بنـــگلادش« - 
ویتامیـــن انعقـــاد خـــون - گروه

13 - شدنی - اسم دخترانه به‌معنی نفس و پناه - از تداول افتاده
14 - خصومـــت - ســـخنِ دوپهلـــو و نیـــش‌دار - از 

کربـــا دیدنی‌هـــای 
15 - حلقوم - بچه‌ترسان خیالی

 عمود ی:   
1 - سردخانه خانگی - عصبانی شدن

2 - بیخ ران - عمل روییدن - یار ماشا!
3 - بدون آستر - ستون دروازه - اقلیمی نسبتاً کمیاب

4 - امر به آمدن - شـــب ‌اول ‌دی - پول ســـامورایی‌ها 
- رود »فرانسه«

5 - ســـیل خیزترین رودخانه استان لرستان - صدای 
ماکیان - دلاور

6 - رود آرام - طریقه‌ها - سلطان سلجوقی
7 - اندازه دستی! - هافبک دفاعی ملوان - درست و بی‌نقص

8 - دوچرخه محبوب - انگبین، عسل - بالاپوش خانم‌ها
9 - خودروی ملی - گوشه‌ای در ماهور - الی آخر

10 - داخلی‌تریـــن بخـــش فرابـــر میوه - جـــای بنزین 
خودرو - مخفـــف که او

11 - برج کج - فارسی »دیتا« - مرض سر و صدا
12 - دزدی اینترنتـــی - یـــک عامی - کلیســـای تاریخی 

اصفهان - آماس شـــکم
13 - آواره و دربدر - سم - یار »شیرین«

14 - کوب، صدمه - برادری - مرز بین دو اتاق
15 - یکـــی از دیدنی‌های جهانگردی اســـتان همدان 

- بی‌ســـلیقه و بی‌نظم

   افقی:
1 - اثری از »هانری بیل اســـتاندال« 

- رود مرزی سرخس
2 - معتبرترین تست ضریب هوشی - شهر سیمان - برابری

3 - شیخ‌نشـــین‌ »امـــارات« - خبرگـــزاری »ایتالیـــا« - 
ماهـــی دریـــای جنوب

4 - از جهت مقدار - بی‌پرده - گلی معطر - با اهمیت
5 - هالوژن نمک - شهر »کنگو« - مقابل »گشادی و فراخی«

6 - جزیره ایرانی - زن پادشاه - میخوش
7 - نرمی و نازکی - خواب نیست - طرف

8 - قانـــون چنگیز - فیلم احســـان عبدی‌پور - تأیید 
اینترنتی پست 

9 - سرپرست - فیلم پخش‌کن سابق! - شهر »ژاپن«

10 - روی تاریـــک زمیـــن - پســـر ســـوم چنگیزخـــان - 
به‌معنـــی تـــرازو هـــم آمده

11 - تازه رسیده - پرستیدن - موضوع
12 - تنگی نفس - شیدا - روز گذشته - شهرکی در رودهن

13 - آرام - عدد زوج یک رقمی - فراموشی
14 - بارز - زیبا - از مصالح ساختمانی

15 - از درختـــان غنـــی و مهم جنگلی - اثـــر »کالمان 
استفانسون«

 عمود ی:   
1 - سرخ مایل به کبود - بازیگر »موج پنجم«

2 - بداقبالی - خواهان - مالیخولیا
3 - هجران - آهن‌بندی خودرو - هنر تئاتر

4 - بی‌رنـــج میســـر شـــود! - ادای عهد - پرنـــده تنها - 
شـــاه شاعرانه

5 - پدر تاریخ - مقابل »پشتک« - دریا
6 - از اســـاطیر مصـــر - حرکتـــی در کاراتـــه - هورمون 

محرکـــه تیروئید
7 - کلرا - ارجحیت داشتن - طرز گویش

8 - محل نمایش فیلم - متحد - شرکت امور تجاری
9 - سراسر - پشتکار و ممارست - از اصطلاحات خودرو

10 - همبســـتگی چنـــد حـــزب - مقابل »فراموشـــی« 
- نـــت منفی

11 - ضمیر متصل - فرشته شب اول قبر - زینت دادن
12 - چاشـــنی گوجـــه‌ای - مخفـــف گاه - نـــان نـــازک 

تـــرد - زنبیل
13 - نرده چوبی - بی‌حرکت - پیام‌رسان‌ ایرانی

14 - کوچکترین واحد نظامی - لوله بسیار نازک - تنومند
15 - پنجمیـــن ایالت بـــزرگ امریکا از نظر مســـاحت 

مثل  -

9748

721

19

842

35

728

57

183

7312

915

562

72413

653

38

187

96157

162

286

26195

417

7356

415

938

863

5132

286

38241

273

135

3419

473

14

416

2861

893

572
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

ایران


